
دنیای قشنگ کتاب ها
کتاب ها همیشه کلّی چیز تازه و جالب به ما یاد می دهند . سینا 

هم کلّی چیز از کتاب ها یاد گرفته بود.
بچّه ها توی کوچه می دویدند، برگ های خشک روی زمین 
را به هوا می پاشیدند و بازی می کردند. می دویدند و گاهی 
مشت مشت برگ روی سر و صورت هم می ریختند. همه مشغول 
بازی بودند غیر از سینا که روی پلّه ی جلوی خانه شان نشسته بود و 
مثل همیشه کتابی دستش بود و مشغول خواندن بود. اوآن قدر 
در خواندن کتاب غرق شده بود که اصلاً سروصدای بچّه ها را 
نمی شنید. یک دفعه امید دوید و یک مشت برگ خشک برداشت و 
پاشید توی صورت رضا. برگ ها پر از گردوخاک بودند. کلّی خاک رفت 
توی چشم های رضا و جیغ ودادش را بلند کرد. بچّه ها ترسیدند. علی 
داد زد: «وای، دیدی چه کار کردی؟! الان است که کوربشه!» احسان 
که همیشه از همه دل نازک تر بود، چشم هایش پر از اشک شد و 
گفت: «حتماً خیلی درد داره.» امید هم که ترسیده بود، نشست 
کنار رضا و شروع کرد فوت کردن توی صورت او تا گردوخاک ها را پاک 
کند و پشت سرهم می گفت: «هیچی نشده، تمام شد، پاکشون 
کردم.» سروصدا و جیغ وداد بچّه ها آن قدر بلند شد که بالاخره سینا 
صدایشان را شنید و با تعجب نگاهشان کرد. وقتی فهمید چه 
اتّفاقی افتاده است، کتابش را روی پلّه گذاشت و دوید توی حیاط 
خانه شان. چند دقیقه بعد با یک کاسه آب برگشت و داد زد: «برید 
کنار، باید صورتش رو بشوره تا گردوخاک از چشمش بیرون بیاد، 
وگرنه ممکنه چشمش عفونت کنه.» رضا تا این را شنید، بلند تر 
گریه کرد و داد زد: «من نمی خوام چشمم عفونت کنه. حتماً خیلی 
زشت می شم.» سینا لبخند زنان کاسه ی آب را دست 
رضا داد تا صورتش را بشوید و گفت: «نگران نباش. 
صورتت روبشور. اگر بهتر نشدی، باید بری دکتر.» رضا 
کاسه ی آب را گرفت و شلپ شلپ کنان صورت و 
چشمش را چندبار شست. بعد لبخندزنان 
سرش را بلند کرد و گفت: «خوب 
شد. چه عالی!» امید با تعجّب 
 : د و پرسید ه کر به سینا نگا
«این رو از کجا می دونستی؟» 
سینا لبخندی زد و گفت: «توی 
ن  تو ظب چشم ها ا ب مو کتا
ن که  » احسا . باشید خوندم
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حالا دیگر دست از گریه کردن 
برداشته بود، پرسید: «تو که این 
چیزها روبلدی، می دونی چرا 
دست وپامون خواب می ره؟» 
امید با خنده گفت: «خب، چون 
خوابشان می آد.» همه زدند زیر 
خنده. سینا لبخندی زد و گفت: 
«وقتی مدتی دست یا پامون 
یم، به  روبی حرکت نگه می دار
عصب های دست وپا فشار وارد 
می شه. اگه دست وپاتون روتکون 
بدید، زود این خواب رفتگی از بین 
می ره.» بچّه ها همه لبخند زنان 
گفتند: «چه جالب!» رضا که 
دیگر درد چشمش خوب شده 
بود، پرسید: «واقعاً این چیزها 
رو از کتاب یاد گرفتی؟» سینا 
سرش را تکان داد و گفت: «بله. 
من کلّی کتاب دارم.» بعد هم 
دوید و رفت داخل خانه شان و با 
یک بغل کتاب برگشت. کتاب ها را 
روی پلّه چید و یکی یکی به بچّه ها 
نشان داد. کتاب اوّل مربوط به 
جاهای تاریخی و مهم دنیا بود. 
کتاب دوّم درباره ی ستاره ها 
ه ی  ر با ر م د ب سوّ د و کتا بو
دانشمندان و کشف هایشان. 
ر سینا نشستند و  و بچّه ها د
ب ها  کتا ن  ند ا خو ل  مشغو
شدند. می خواندند و با هم به 
دنیاهای مختلف سفر می کردند 
و چیزهای جالب یاد می گرفتند. 
به دنیای قشنگ هزاران سال 
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